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عاشقانه سرایي صرف نظر از شکل و گونه ي بروز آن، د          ر د          وره های 
گونه گون شعر پارسي، د          ر د          رازاي زماني هزار و اند           ساله از ابو حفض 
سغد          ي تا عاشقانه سرایان امروز، از نگرش هاي کم و بیش هم ساني 

انباشته شد          ه است.
عاشقانه سرایي پارسي، اگر تنها بر مبناي ذهنیت غنایي، د          رون مایه ي 
تغزلي و جهان بیني عاطفي مورد           بخش بند          ي کلي و غیر جزیي نگر 
قرار گیرد          ، سه جریان عمد          ه که پیوستگي هاي بنیاد          ین با یک د          یگر 
نمونه هاي  با  را  جریان  سه  این  از  یک  هر  مي یابد          .  نمود            د          ارند          ، 

شاخص و برجسته ي آن بر مي شمرم :
جریان نخست، عاشقانه سرایي ناب است که با شاعراني چون شهید           
بلخي، فرخي سیستاني و انوري آغاز شد          ، با سعد          ي شیرازي به اوج 
رسید           و با وحشي بافقي، کلیم کاشاني، شاعران غزل سراي د          وره ي 

بازگشت، شهریار و رهي معیری اد          امه پید          ا کرد          .
با نوعي هم آمیزي  جریان د          وم، عاشقانه سرایي عرفاني است که 
تصوف و عاشقانه سرایي ناب، توسط سنایي غزنوي آغاز و با عطار 
نیشابوري و مولانا به عرفان محض گرایش یافت و برآیند           این د          و 
جلوه   … و  بید          ل  و  و صائب  و خواجو  د          ر شعر حافظ  نیز  جریان 

یافت.
آن  گونه بخش مي شود          . گونه ي نخست  د          و  به  جریان سوم خود           
از لحاظ د          رونه ي غنایي و ساد          گي زبان به جریان نخست عاشقانه 
سرایي پارسي نزد          یک است، افزون بر آن که این گونه تغزل، به نوعي 
رمانتیسم سطحي و تقریبا همه گیر د          هه ي سي تا پنجاه مي گراید          . 
شاعراني چون توللي، بهبهاني ، ابتهاج، مشیري و … د          ر این گروه 

قرار مي گیرند          . 
گونه ي د          وم جریان سوم عاشقانه سرایي ـ که از لحاظ کمي حجم 
کم تري را به خود           اختصاص مي د          هد           - از نگرش معاصر و نو به 
انسان، عشق و زند          گي برخاسته است. این گونه تغزل با نیما آغاز و با 
شاملو و فروغ )د          ر مجموعه ي تولد          ي د          یگر و ایمان بیاوریم به آغاز 

فصل سرد          ( و آتشي و خویي و … اد          امه مي یابد          .
جریان د          وم عاشقانه سرایي، یعني گونه ي عرفاني آن از محد          ود          ه ي 
این بررسي بیرون است، چراکه آن عاشقانه ها حاصل تجربه هاي 
عرفاني  است و د          ر سرشتینه اي ویژه و جد          ا از روابط و مناسبات غیر 
عارفانه شکل مي گیرد           و با فراسنجه هاي مبتني بر همان چهارچوب 
بررسي پذیر است نه فراسنجه ایي غیر عارفانه که د          ر این متن به 

کار رفته است.
همه ي  با  پارسي،  عاشقانه ي  شعر  اند          یشگي  جریان  سه  این 
گوناگون  جریان  سه  به  که  ـ  سطحي  و  ظاهري  گسست هاي 
بود          ن شان تشخص مي بخشد           ـ پیوستگي هاي بنیاد          ین و ساختاري با 
یک د          یگر د          ارند          ، چراکه گسست هاي موجود           بر بستر مشترکي جریان 
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د          ارد           و طرح کلي نگرش تغزلي، د          ر هر سه جریان، نه د          ر سرشت و 
گوهره که د          ر شکل بیروني و گونه ي بیان از یک د          یگر د          گرگونه اند          . 
براي ژرف کاوي بیش تر د          ر همانند          ي و ناهمانند          ي میان نگرش هاي 
موجود           د          ر شعرهای عاشقانه ي پارسي د          و موضوع اساسي، به طور 
جد          اگانه، بررسي خواهد           شد          . سپس با نگاهي به باور ریشه د          ار مرد           
مد          اري د          ر ژرفاي نگرش غنایي نو و مد          رن شاملو این جستار پایان 

مي یابد          . 
و  پید          ایش  د          وره ي  نخستین  از  گذار  از  پس  عاشقانه سرایي،    1
هستي خویش، هم زمان با انسجام و پیچید          گي هاي زباني و بیاني، 
اجتماعي،  اقتصاد          ي،  نوپد          ید           سیاسي،  د          گرگوني هاي  و  از جریان ها 
فلسفي، مذهبي، عرفاني و … متاثر شد          . بد          ین ترتیب د          ر مرحله ي 
گذار از آغازین د          وره، موضوعاتي هم چون مذهب، عرفان، تصوف و 
مفاهیم اجتماعي، سیاسي و … با د          رون مایه ي عشق هم راه شد          ه و 

د          ر عاشقانه ها نقش مستقل یافتند          .
شرح فراق و د          شواري تحمل ناپذیر هجران، وصف کام کاري وصال، 
ستایش و تحسین فتنه انگیزي و زیبایي باسمه ایي معشوق، تجلیل 
از عشق و نکوهش خرد          ، شرح ناز و استغناي معشوق، اظهار تسلیم 
و رضاي مطلق د          ر برابر ترک تازي معشوق، نکوهش روي و ریا، 
شرح پیمان شکني و بي وفایي معشوق موضوع همیشگي غزل هاي 
پارسي  است و افزون بر آن که فرآیند           تبد          یل موضوع به مضمون و 
د          رون مایه، تنها د          ر معد          ود           عاشقانه سرایان پارسي هم چون سعد          ي، 
مولانا، حافظ و اند          ک شمار شاعران د          یگر از تجربه اي ناب، اصیل، 
ویژه و فرد          یت یافته بارور شد          ه است. د          ر شعر انبوه عاشقانه سرایان 
عمومي،  تجربه اي  را  مضمون  به  موضوع  تبد          یل  فرآیند            پارسي، 

همگاني و ناگزیر د          ر د          ست رس و متعارف شکل مي د          هد          .
طرح روي و ریا و گلایه از روزگار و اشاراتي از این د          ست، اگر چه 
هسته ي  با  اما  مي رود            شمار  به  عاشقانه سرایي ها  اجتماعي  بخش 
این گونه شعر، یعني عشق، به هم آمیزي کامل نمي رسد          .  مرکزي 
با  قافیه  و  وزن  یاري  به  تنها  کلاسیک  غزل  د          ر  مضامین  این 
معاصر  عاشقانه هاي  د          ر  و  است  شد          ه  راه  هم  تغزلي  د          رون مایه ي 
که خطي قرمز میان شعر اجتماعي و عاشقانه فرض شد          ه این د          و 
موضوع د          ر بستر شعر عاشقانه کم تر با یک د          یگر تلاقي و برخورد           

واقعي د          اشته اند          .
بد          ین ترتیب باید           گفت هرچند           مضامین اجتماعي، د          ر شعر عاشقانه 
د          ید          ه مي شود          ، ولي هرگز این د          و جریان د          ر د          رون شاعر و د          ر نتیجه 
به  بلکه  نیامیخته اند            و  نپیوسته  د          یگر  یک  به  وي  سرود          ه هاي  د          ر 
یافته اند          .  حضور  عاشقانه سرایي  د          ر  و  سپرد          ه  ره  یک د          یگر  موازات 
به عبارت د          یگر عشق و اجتماع، د          ر متن نگرش عاشقانه ي شاعر، 
بستر مشترک عاطفي ـ اند          یشه اي پید          ا نکرد          ه اند           بلکه تنها د          ر مسیر 
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این گونه شعر یک د          یگر را هم پایي و هم راهي مي کنند          .
د          ر عاشقانه ها، اجتماع یا رکن و پایه ي د          ل مشغولي هاي شاعر نیست 
و یا هست ولي خط قرمز ضخیمي میان گرایش هاي اجتماعي و 

عواطف و احساس هاي عاشقانه ي شاعر قرار گرفته است.�
وجود           مصراعي، بیتي، سطري، با د          رون مایه ي اجتماعي، د          ر هر شعر 
د          ر  اجتماع  و  عشق  تلاقي  و  یگانگي  معناي  به  غزل،   / عاشقانه 
روان، عاطفه و اند          یشه ي شاعر نیست. تنفر از روي و ریا و گلایه از 
روزگار یا به ند          رت شکوه از حاکمان عصر، با بیاني نماد          ین، بخش 
کوچک، کم رنگ و یگانه نشد          ه و ناپیوسته، با د          رون مایه ي تغزلي و 

شعر عاشقانه است.
و از این روست که د          ر شعرهاي عاشقانه، شاعر به هنگام مغازله با 
معشوق، یا وصف صفات او، از د          غد          غه ي اجتماع و د          نیاي برون تهي 
و آسود          ه است و تنها به خلوتگه بي اغیار و حس د          روني خصوصي 
خویشتن مي اند          یشد           و از هرگونه اند          یشه ي بیروني و اجتماعي آزاد           و 
رهاست. البته د          ر گذار از گیر و د          ار عشق ورزي و مغازله، معارضه با 
کساني که این عشق و عشق ورزي را به رسمیت نمي شناسند           و بر 
آن مي تازند           ـ چون شیخ خود          پسند           و محتسب و صوفي و زاهد           و… 
ـ و نقد           روي و ریا، ستایش ممد          وح، ذم بد          خواهان و مد          ح د          وستد          اران 

نیز صورت پذیرفته است.
بنابراین عاشقانه سرایان با گریز زد          ن به مسایلي چون زهد           ریایي و 
تزویر و تظاهر، از مرکز شعر عاشقانه مي گریزند           و پس از گشت و 
گذاري کوتاه، د          وباره به واد          ي مغازله باز مي گرد          ند          . د          ر این رفت وآمد           
پرد          اختن به مسایل عاشقانه و اجتماعي هم زمان و هم آمیز نیست. 
چه د          ر غزل کلاسیک و چه د          ر تغزل هاي معاصر، شعر عاشقانه به 
حریم خصوصی، انفراد          ي و انحصاري شاعر تبد          یل شد          ه و اجتماع و 
مسایل مربوط به آن، به د          نیایي بیرون از آن واد          ي محرمانه راند          ه 
مي شود          . به عبارت د          یگر، شاعر میان حریم عشق و عرصه ي اجتماع 
تفکیک و جد          ایي آشکار و انکار ناپذیري قایل شد          ه است، هرچند           
که این جد          ایي و انفکاک د          ر بستر یک متن ـ غزل / شعر عاشقانه 

ـ تحقق یافته باشد          .
د          ر  که  معارض  بي  ا ست  خلوت گهي  شاعر،  براي  عاشقانه  شعر 
خلوت گه  این  د          ر  شاعر  است.  ناپذیر  تحقق  وي  براي  واقع  عالم 
خود          ساخته، به ند          رت به موضوعات اجتماعي مي پرد          ازد           و د          ر همان 
موارد           محد          ود           نیز فرهنگ روي و ریا را به نقد           مي گیرد           که حریم 
او را حتا د          ر خلوت گه غزل نیز محد          ود           و محصور مي کند           و گاه وي 
را به تقیه هاي عارفانه وا مي د          ارد          . این موضوع هیچ گاه به مفهوم 
و  بستر عشق  د          ر  اجتماع  به  پرد          اختن  و  اجتماع  و  یگانگي عشق 

بالعکس نیست.
د          ر میان صفوف د          ر هم فشرد          ه ي عاشقانه سرایان پارسي، د          ر د          رازاي 

طرح روي و ریا و گلایه از 
روزگار و اشاراتي از این 

د           ست، اگر چه بخش اجتماعي 
عاشقانه سرایي ها به شمار مي رود            

اما با هسته ي مركزي این گونه 
شعر، یعني عشق، به هم آمیزي 
كامل نمي رسد           . این مضامین د           ر 

غزل كلاسیک تنها به یاري وزن   
و قافیه با د           رون مایه ي تغزلي   

هم راه شد           ه است

جان ما یه اي  با  و  د          یگر  گونه ي  از  نگرشي  ساله،  اند            و  هزار  زماني 
د          یگرگون د          ید          ه مي شود           که د          ر آن عشق و اجتماع هم چون تار و پود           

د          ر هم تنید          ه و گسست ناپذیرند          .
اجتماع  معشوق،  شاعر،  مثلث  گونه ي  به  شاملو  عاشقانه هاي 
شکل پذیرفته و د          ر سراسر تغزل هاي وي، تکاپویي پیوسته د          ر یگانگي 

معشوق، اجتماع و د          ر نهایت همه ي انسان ها د          ید          ه مي شود          . �
بنایي  پارسي،  عاشقانه هاي  د          رون مایه ي سنتي  به جاي  او  د          ر شعر 
نو از عشقي نامنفعل، زند          ه و پرتپش برآمد          ه است. د          ر این تغزل ها، 
شاملو براي نخستین بار از سکر و مستي وصل مي هراسد           و از آن که 
عشق ورزي برایش پناه گاهی ایمني زا و عافیت بخش و آسایش مند           

شود          ، نه پر پرواز و پویش و بالش، بر خویش مي لرزد          :
همه

لرزش د          ست و د          لم 
از آن بود          
که عشق

پناهي گرد          د          
پروازي نه

گریزگاهي گرد          د          
آي عشق آي عشق

چهره ي آبي ات پید          ا نیست
)ابراهیم د          ر آتش، ص 45(

حاکي  استثنا  بد          ون  پارسي،  عاشقانه هاي  د          رون مایه ي  آن که  حال 
و  است  معشوق  با  بي اغیار  خلوتي  د          اشتن  به  شاعر  آرزومند          ي  از 
نشان تحسر وي را از نبود           گوشه ي امن و خلوت گه وصل و پناهي 
ایمني بخش بر جبین د          ارد           و همه  ی سوز و گد          از شاعران عاشقانه سرا 
از عد          م برخورد          اري از آن آسایش هوش رباي وصال است و همه ي آه 
و فغان آنان از این که چرا عشق به جاي آن که پناه آنان گرد          د          ، آفت 
و بلاي جان شان شد          ه است. د          ر غزل کلاسیک، عاشق اگر کشته ي 

معشوق نیز شود          ، از گریزگاه آسایش بخش او نمي گریزد          :
به خد          ا اگر به د          رد          م بکشي که بر نگرد          م

کسي از تو چون گریزد           که تواش گریزگاهي؟
)غزلیات سعد          ي ، 6�5 ب(

عجب است اگر توانم که سفر کنم ز د          ستت
به کجا رود           کبوتر که اسیر باز باشد          ؟

)غزلیات سعد          ي ، �94 ط(
تهي  جامعه  آشکار  و  زند          ه  حضور  از  تنها  نه  شاملو،  عاشقانه هاي 
نیست بلکه این تغزل ها نقطه ي گره خورد          گي عشق وي به معشوق 
از  تغزلي شاملو،  است. فضاپرد          ازي هاي  اجتماع  د          یگر  انسان هاي  و 
تصاویر و نمود          هاي استعاري، کنایي و زباني اجتماعي آکند          ه است. 

د          ر عاشقانه هاي شاملو، براي نخستین بار عشق و اجتماع، نه چون 
د          و بیگانه ي هم زنجیر و د          ر بند           قافیه و رد          یف یا د          ر د          و سوي خط 
عاشقانه ي  رمانتیسم  و  اجتماعي  ـ  انقلابي  رمانتیسم  که  قرمزي 
شاعر را از هم جد          ا مي کنند          ، بلکه د          ر هم آمیزي و هم بستري کامل، 
خواهیم  بیش تر  باره  این  د          ر  اد          امه  د          ر  د          اشته اند          .  هم زمان  حضور 

گفت.
انقلابي ـ اجتماعي و شید          ایي عاشقانه ي شاملو د          ر جوشش  شور 
بي کرانگي  د          ر  د          ر حصار جد          اانگاري که  نه  بي تابانه اش  و خیزش 
یگانگي شناور است. د          رون مایه ي عاشقانه هاي وي، شرح فراق و 
وصال و ستایش فسون گري معشوق، گلایه از سنگ د          لي و قتالي 
او، وصف مژگان شیراوژن و لب لعل و بناگوش سیم گون و پیکر 

معشوق نیست.
شاملو نه از د          رد           هجر و فراق و سنگ د          لي معشوق که از د          رد           و د          رد          

مند          ي انساني که اوست و انساني که د          وست مي د          ارد           و مي خواهد          ، 
و آرماني که باور د          ارد          ، چنین مي سراید          :
آن سوي ستاره من انساني مي خواهم

انساني که مرا بگزیند          
انساني که من او را بگزینم، 

انساني که به د          ست هاي من نگاه کند          
انساني که به د          ست هایش نگاه کنم،

انساني د          ر کنار من 
تا به د          ست هاي انسان ها نگاه کنم،
انساني د          ر کنارم، آیینه اي د          ر کنارم
تا د          ر او بخند          م، تا د          ر او بگریم … 

)هواي تازه، ��7(
نخستین  از  پس  ـ  غزل هاي  د          ر  اما 
کلاسیک،   ـ  شعر  سبکي  د          وره ي 
جایگاه  بلند            و  برتر  انساني  معشوق 
غلام،  فروتر،  انساني  عاشق،  و  است 
قابل  و  است  آستان  گد          اي  و  چاکر 

تشبیه به مگس و سگ و …
تو خواهي آستین افشان و خواهي وي د          ر هم کش

مگس جایي نخواهد           رفتن از د          کان حلوایي
)غزلیات سعد          ي، 497 ط(

فد          اي جان تو گر جان من طمع د          اري
غلام حلقه به گوش آن کند           که فرمایند          

)غزلیات سعد          ي،��5 ب(
تن من فد          اي جانت سر بند          ه آستانت

چه مرا به از گد          ایي چو تو پاد          شاه د          ارم
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)غزلیات سعد          ي، ��8 ط(
د          ر عاشقانه هاي شاملو، نه لذت پیوستگي جسماني انکار شد          ه است 
و نه خوش باشي وصلي لذت آفرین وجد          ان حساس و د          رد          مند           شاعر 
باز د          اشته  به آرمان هایش  از تکاپوي د          ست یابي  را تخد          یر کرد          ه و 
است. د          ر این تغزل ها، عشق به معشوق، به انسان ها و آرمان هاي 

اجتماعي، کلیت تجزیه ناپذیري ا ست.
او  و شعر  زیسته  با شعرش  که  ا ست  معد          ود           شاعراني  شاملو جزء 
آیینه وار، زند          گي او را نمود          ار است و از این رو شعر او، چون خطوطي 
شعرها  این  د          ر  است.  نشانگر  زماني  توالي  به  را  او  زند          گي  پیاپي، 
عشق  آرمان گرایانه اش،  عظمت طلبي  و  خوش بیني  با  شاعر  گاه 
گاهي  و  است.  نگریسته  را  انقلاب  و  مبارزه  و  انسان  اجتماع،  و 
د          یگر پیوند           معشوقي که قلبش د          ر کنار قلب شاعر آیینه اي نبود          ه 
و مبارزه اي که به شکست انجامید          ه و هم سوگند          اني که به سکوت 
پیوستند           و با د          روغ پیاله زد          ند          ؛ او را بر منظر بد          بیني، بي اعتماد          ي و 
یاس نشاند          ه است. اما حتا آن هنگام که شاعر با لحني خشمگینانه 
و پر طعن و لعن، از اجتماع سخن مي گوید          ، به روشني مي توان از 
میان همان بیان گزند          ه، حساسیت ژرف و شور خاموشي ناپذیرش را 
به انسان، عشق و اجتماع د          ید          . چرا که همین بیان پرطعنه و انزجار 
شاعر از اجتماع و مبارزه و هم سنگراني که جا به هم سفرگي با 
انکار  و  بي تفاوتي  به  تظاهر  د          ر  شاعر  ناتواني  از  سپرد          ند          ،  حقارت 

اجتماع و مبارزه و آرمان هاي جمعي حکایت د          ارد          .
د          ر  مي گیرد          ،  قرار  آن  د          ر  که  شرایطي  از  متاثر  مي تواند            شاملو 
نمي تواند            اما  بایستد            عشق  و  اجتماع  به  نسبت  متمایز  جایگاهي 
اهمیت و هستي مند           بود          ن این مفاهیم را د          ر ژرفاي روان و آرمان اش 

انکار کند          .
و سخن  نیستم،  شاملو  موضع گیري هاي  ستایش  و  تایید            د          رصد          د           
نیز بر سر راستي یا ناراستي آرمان هاي وي نیست. سخن بر سر 
این است که شاملو چه بر موضع راست و چه ناراست چه بر منظر 
خطا و چه صواب، از هر زاویه اي که عشق را بنگرد          ، ضرورتا حضور 
از نظرگاه سلب و خواه  نیز د          ر پي خواهد           د          اشت، خواه  را  اجتماع 
ایجاب، خواه از ره رشک و خواه از ره یقین و ایمان، به عشق یا 
اجتماع نزد          یک شود          ، نوع نگاهش، پیوستگي عشق و اجتماع را د          ر 

نهاد           او خد          شه د          ار نمي کند          .
گاه شاملو با همان بیان حماسي و پرشوري که پیش از این اجتماع 
را ستود          ه بود          ، زهر واژه هایش را نثار آن مي کند           و به باد           نکوهش 
مي گیرد          . آن شور و تپش و این خشم و عصبیت گاه کور و حق به 
جانب، اگر چه جایگاه او را د          ربرابر اجتماع موقتا عوض مي کند           اما از 
آن جا که فاصله ي هر نقطه از محیط د          ایره ي وجود           او تا مرکز عشق 

و اجتماع یک سان است، وي به اجتماع پشت نمي کند          :

علف هاي تلخ و مزارع گند          ید          ه خواهد           رست
و باران هاي زهر به کاریزهاي ویران خواهد           ریخت،

مرا لحظه اي تنها مگذار
مرا از زره نوازشت رویین تن کن

من به ظلمت گرد          ن نمي نهم
جهان را د          ر پیراهن کوچک روشنت خلاصه کرد          ه ام

و د          یگر به جانب آنان
باز نمي گرد          م

)باغ آیینه، ص ��8(
پس اگرچه گاه شاملو اد          عا مي کند           که از مرد          م، مبارزه و جمع و هر 
آن چه به آنان مربوط مي شود          ، به د          امان عشقي فرد          ي مي گریزد           اما 
د          ر این اد          عا ناکام مي ماند          . چراکه پیکر عشق و اجتماع د          ر د          رونه ي 
او ریشه ي مشترکي از مهر د          ارند           و »رابطه اي ناگزیر اما تراژیک 
میان این د          رون و بیرون، میان آنان و اینان، میان آن اثبات و نفي 
هم چنان برقرار است. از هرکد          ام که آغاز کند           به د          یگري مي انجامد           

و این همه د          ر هم گره خورد          ه اند          .« �  شاملو با آن که مي گوید          :
برویم اي یار اي یگانه ي من

د          ست مرا بگیر
سخن نه از د          رد           ایشان بود          

خود           از د          رد          ي بود          
که ایشانند          

)آید          ا د          ر آیینه، ص 88(
باز هم شور ناخفتني و کاستي ناپذیر شاملو، به د          رد          ها باز مي گرد          د           و 
به جاي عشق ورزي با معشوقي که او را به اصرار، به خلوت عشقي 
 فرد          ي د          عوت مي کند          ، با لحني اند          وهگنانه و حسرت بار از شکست 
و اد          امه نیافتن مبارزه، مرثیه ساز مي کند           و با آن که د          ر آغاز هر بند           

به اصرار و تکرار مي گوید          :
و  مغازله  به جاي  باز هم  ولي  یگانه ي من«  اي  یار  اي  »برویم 
معاشقه و حظ و نصیب یافتن از خلوت گه حاصل، با یاري که او 

را به تاکید           به خلوت فراخواند          ه است، با افسوس و د          رد           چنین نجوا 
مي کند          :

با چه عشق و چه به شور
فواره هاي رنگین کمان نشا کرد          م

به ویرانه رباط نفرتي 
که شاخساران هر د          رختش

انگشتي سست که از قعر جهنم
به خاطره اي اهریمن شاد          

اشارت مي کند          
د          ریغا اي آشناي خون من، اي همسفر گریز

)همان(
پیراهن  »سوي  به  تاریکي«  »شهر  جانب  از  شاعر  آن که  با  و 
شهر  تاریک،  شهر  آن  از  هم  باز  مي آورد          ،  روي  معشوق  روشن« 
با  و  نیست  آسود          ه  و  رها  یاد          آور شکست ها،  آرمان ها، شهر  مد          فن 
کشاکش  از  خستگي  گهواره هاي  که  آن گاه  د          ر  برابر،  د          ر  چراغي 
رفت وآمد          ها باز ایستاد          ه اند          ، به جنگ سیاهي مي رود           تا خورشید          ي از 

اعماق، کهکشان هاي خاکستر شد          ه را روشن کند          . 4 
شاملو چون نمي تواند           از ژرفاي روان و عاطفه اش اجتماع را بزد          اید           
حتا د          ر زبان و د          ر محتواي عاشقانه هایش نیز، عشق فرد          ي از عشق 
به اجتماع و آرمان جد          ا نیست. چراکه چشمان معشوق را فسونگر، 
مست، بیمار و خمار، و نگاه او را تیر د          ل د          وز و جگر سوز نمي بیند          ، او 

معشوق را چنین مي نگرد           و مي نگارد          :
نگاهت

شکست ستمگري است
پس شکست شب است
)آید          ا د          ر آیینه، ص �9(

اما غزل سراي کلاسیک و عاشقانه سراي معاصر، هرد          و، با نسبتي 
متغیر معشوق را ضحاک  لب و فتان چشم و هوشیاري بر مي سرایند          :

غلام آن لب ضحاک و چشم فتانم
که کید           و سحر به ضحاک و سامري آموخت

)غزلیات سعد          ي، �� ط(
د          و چشم مست تو برد          اشت رسم هوشیاري

و گر فتنه ند          ید          ي به خواب و بید          اري
)غزلیات سعد          ي، �56 ط(

و  عشق  شاملو،  تصویرپرد          ازي هاي  و  همانند          سازي ها  ژرفاي  د          ر 
اجتماع د          ر هم تنید          ه اند           و به واسطه ي یکي، حضور د          یگري توصیف 

مي شود          .
که  بوسه هایي  به  را  خود            پرشور  و  د          اغ  بوسه ي  نخستین  شاملو 
زخم هاي سرخ یاران مجروح، با عشق به آرمان و انسان و آزاد          ي بر 
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و  معشوق  و  شاعر  مناسبات  چگونگي  د          رباره ي  جستار  این رو  از 
یافته،  تجلي  عاشقانه  شعر  آیینه ی  د          ر  که  وي  صفات  و  جایگاه 
یکي از وجوه مهم بررسي نگرش عاشقانه، د          ر اشعار تغزلي پارسي  

است.
د          ر شعرهاي عاشقانه ي پارسي، از فرخي و سعد          ي و حافظ گرفته تا 
شهریار و توللي و ابتهاج و … با همه ي اختلاف هاي بیش و کمي 
که د          ر بیان چیستي معشوق وجود           د          ارد          ، معشوق موجود          ي است برتر 
و نیاز شاعر از یک سو و بي نیازي معشوق به عشق شاعر و د          ر عین 
حال توان یابي اش از این عشق، از سوي د          یگر این فراتري معشوق 

را توجیه مي کند          .
و  یگانگي  براي  د          وسویه  تکاپویي  نه  را  معشوق  و  شاعر  روابط 
زیبارو،  معشوق،  مي کند          .  تعیین  قد          رت  مناسبات  که  پیوستگي، 
قد          رتمند            نتیجه  د          ر  عواطف  فاقد            و  به عشق  بي اعتنا  و  خواستني 
است و د          ست شاعر کوتاه از برخورد          اري او. د          ر این مناسبات قد          رت 
عاشقانه ي  د          ر شعر  نیاز  و  ناز  د          یرپاي  و  د          یرینه  است که سیستم 
پارسي بنیان گذاشته مي شود          . و د          ر سراسر عاشقانه سرایي پارسي 
از  که  سازوکاري  مي گیرد          .  شکل  عاطفي  و  نظري  نظام  این  د          ر 
غزل هاي فرخي با کیفیت ویژه اش تا غزل هاي سعد          ي، حافظ و 
مولانا، شهریار، رهي و ابتهاج را د          ر بر مي گیرد          . بد          ین ترتیب، جایگاه 
معشوق به عنوان موجود          ي قد          رتمند           و مستغني، د          ر بلند          ا و شاعر د          ر 

فرود          ینه جایگاه ممکن قرار مي گیرد          .
چنین است که د          ر سراسر شعر عاشقانه ي پارسي ـ با سبک ها و 
مکاتب گونه گون، زبان و ذهنیت متفاوت حاکم بر آن ها و با همه ي 
تفاوت و گونه گوني فرد          ي و رواني شاعران ـ سیستم ناز و نیاز د          ر 

بستر مناسبات قد          رت، میان معشوق و شاعر پد          ید          ار است و حتا د          ر 
و  کلاسیک  عاشقانه ي  شعر  یعني  تقسیم بند          ي ها،  این  مهم ترین 
معاصر، باز هم همین سیستم ـ نه با تغییر ماهیت که با تغییر د          ر 

چگونگي بیان ـ طرح مي شود          .
یا  آرماني  انگاره اي  بیشتر  معشوق  کلاسیک،  غزل هاي  د          ر 
و  د          گر  انسان  بیش تر  معشوق  معاصر،  غزل هاي  د          ر  و  فراانساني 
چهره  اي مشخص است که تصویري ویژه د          ر ذهن و روان شاعر 
د          ارد          . د          ر غزل کلاسیک، محبوب بیش تر معشوق است تا معشوقه 
بود          ه  مقاله  این  نظر  مورد            که   ��57 سال  )تا  معاصر  غزل  د          ر  و 

است( معشوق و معشوقه، جنسیتي د          قیقاً عکس جنسیت 
ذهنیت  آن  با  ـ  کلاسیک  غزل  د          ر  د          ارند          .  عاشقانه سرا 
کل  که  کلاسیک  ثنویت جوي  و  انفکاک گرا  نگرش  و 
وجود           انسان را نه هم چون کلیتي تجزیه ناپذیر که د          اراي 
د          و بخش منفک جسم و روح مي انگارد           ـ بنابر گرایش 
نامي  روان(  و  )جسم  بخش  این د          و  از  به هریک  شاعر 
بر عشق و سرود          ه هاي او نهاد          ند          ، عشق زمیني ـ غزل 
اما  روحاني  و  عارفانه  غزل  ـ  آسماني  جسماني، عشق 
د          ر غزل معاصر، از نیما به بعد           این جریان رنگ مي بازد           
و کلیت وجود           معشوق د          ر غزل، مورد           عشق شاعر واقع 
برآیند           گرایش و چشم اند          از  مي شود          . » غزل معاصر د          ر 
خود          ، نه عشق را به اجزا و نمود          هاي مجزا تجزیه مي کند           
و نه وجود           آد          مي را به اجزایي بخش پذیر تقسیم مي کند           و 
کل هستي انسان را یک واحد           تفکیک ناپذیر مي شناسد          . 
نیروهاي او را مرتبط با هم و مؤثر د          ر هم مي یابد          . اعتقاد           
به وحد          ت تجزیه ناپذیر وجود           انسان یکي از اساسي ترین 
با  معاصر  شعر  ساخت  و  ذهنیت  میان  اختلاف  مباني 

ذهنیت و ساخت غنایي شعر د          یرینه ي ایران است.5«
و  شد            گفته  این جا  د          ر  که  کلي  تفاوت هاي  همه ي  با 

مشخص  جایگاه  هم  باز  نیست،  آن  طرح  مجال  که  بسیاري 
معشوق د          ر شعر عاشقانه ي پارسي از آغاز تاکنون، جایگاهي فرازینه 
مناسباتي  د          یرمان  بستر  از  که  جایگاهي  است.  د          ست رس ناپذیر  و 
بستر  د          لیل  به  پس  است.  پرد          اخته  شاعر  و  معشوق  میان  ویژه، 
یگانه ي مناسبات شاعر و معشوق یعني بر اساس قد          رت نازمند          انه ي 
معشوق و ضعف نیازمند          انه ي شاعر، د          ر کل عاشقانه سرایي، ذهنیتي 
مشترک، معشوق و شاعر را د          ر جایگاه معهود           و معمول مي نمایاند           
و چون نگرشي سنتي و د          یرپاي این عاشقانه ها، معشوق و شاعر را 
بر مبناي باوري محتوم بر جایگاهي محتوم نشاند          ه، لحن و بیان 
حاکم بر اشعار عاشقانه نیز مالامال از ناله و شکوه و زاري و فغان 
است. چراکه رابطه با معشوق د          ر عد          م ارتباط است، د          و سویه نیست. 

د           ر عاشقانه هاي 
شاملو، براي 

نخستین بار عشق و 
اجتماع، نه چون د           و 
بیگانه ي هم زنجیر 

و د           ر بند            قافیه و 
رد           یف یا د           ر د           و سوي 

خط قرمزي كه 
رمانتیسم انقلابي ـ 

اجتماعي و رمانتیسم 
عاشقانه ي شاعر را 
از هم جد           ا مي كنند           ، 
بلکه د           ر هم آمیزي 

و هم بستري كامل، 
حضور هم زمان 

د           اشته اند           

زمین نهاد          ند          ، همانند           مي کند          ، نه به شهد           و شکر و انگبین:
نخستین بوسه هاي ما بگذار

یاد          بود           آن بوسه ها باد           
که یاران

با د          هان سرخ زخم هاي خویش
بر زمین ناسپاس نهاد          ند          

)آید          ا، د          رخت، خنجر، خاطره، ص �4(
اما بوسه هاي معشوق غزل کلاسیک، متاعي  است که مي شود           آن 
زند          گي بخش  بوسه اش  و  حیات  آب  لب هایش  فروخت.  و  خرید            را 

است:
بوسه اي زان د          هن تنگ بد          ه یا بفروش

کاین متاعي ا ست که بخشند           و بها نیز کنند          
)غزلیات سعد          ي، �50 ق(

لب هاي تو خضر اگر بد          ید          ي
گفتي لب چشمه ي حیات است

)غزلیات سعد          ي، �5 ط(
تصویر پرد          ازي د          ر عاشقانه هاي شاملو، به د          لیل هم ریشگي و هم گرایي 
عشقي فرد          ي و اجتماعي و پیوند           گسست ناپذیر این د          و، به اوج نوگرایي 
استعاري،  نمود          هاي  عاشقانه ها،  این  د          ر  مي رسد          .  محتوایي  و  زباني 
تصویرپرد          ازي،  معاني،  تد          اعي  د          ر  اجتماع  وصفي  و  تمثیلي  کنایي، 
فضاسازي و انتقال انگاره ي حسي ـ عاطفي و اند          یشگي شاعر بسیار 
منسجم، تاثیرگذار و هنرمند          انه با عشق و عاشقانگي د          رهم تنید          ه اند          . 
د          ر این عاشقانه ها، معشوق نه با ابروي کمان کش و زلف مجعد           و 
چشم مشعبد           که با صفات و ویژگي هایي که نشان از آرمان گرایي و 
آزاد          ي طلبي شاعر د          ارد          ، وصف مي شود          . د          ر تغزل هاي شاملو، عناصر 
و مسایل اجتماعي، به همان گونه اي که د          ر د          استان هاي عاشقانه ي 
عشق  با  روایت  و  افسانه   … و  مجنون  و  لیلي  شیرین،  و  خسرو 
را منتقل  انگاره ي عاطفي، حسي و تصویري شاعر  د          رآمیخته اند           و 

مي سازند          ، د          اراي نقش و نمود           است.
2  معشوق به عنوان موجود          ي انساني یا فراانساني، محور احساس، 
شاعر  ژرف  و  د          روني  خواست هاي  و  نیاز  برآورند          ه ي  و  عاطفه 
عاشقانه سراست. د          ر شعر عاشقانه، چه معشوق مخاطب باشد           و شاعر 
به گفت وگو با وي بنشیند           و چه به گونه ي توصیف زیبایي بروني 
یا فراق و عواطف  یابد           و چه شرح وصال  و د          روني معشوق تجلي 
هم گرایي  د          ر  همه  و  همه  باشد          ،  معشوق  به  عشق  از  یافته  غلیان 
یعني معشوق جلوه گر مي شود           و  نیازها  با مرکز د          ایره ي عواطف و 
اوست که نیروي گرایش به مرکز عشق را بر همه ي جریان هاي به 
ظاهر متضاد          ، چون خرد           و عاطفه، عقل و احساس و جسم و روان 

اعمال مي کند          .
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مطلقاً یک سویه است و نیاز شاعر د          ر خلا ارتباط پژواک مي کند           و به 
بن بست ناز و اعراض معشوق سر مي ساید          .

د          ر گونه هاي د          یگر عاشقانه سرایي، همچون عاشقانه هاي وصالي و 
… نیز لحن و بیان فخیم و بشکوه، از وصال یا وصف موجود          ي 
فراتر و برتر حکایت مي کند          . هرچند           د          ر شعر عاشقانه ي معاصر به 
د          لیل انسان  د          گر بود          ن معشوق )نه فراانسان بود          ن(، از فخامت 
این گونه شعر عاشقانه  اما چون د          ر  اوصاف کاسته شد          ه  آن 
تغییر  برجاست،  خود            د          یرین  جایگاه  همان  بر  معشوق  نیز، 
ماهوي د          ر نگرش عاشقانه که به تغییر جایگاه و لحن و بیان 

عاشقانه سرایي بینجامد          ، د          ید          ه نمي شود          . 6
و  بیروني  ویژگي هاي  به  مي شود            مربوط  د          یگر  نکته ي 
عاشقانه ی  شعر  آیینه ي  د          ر  که  معشوق  د          روني  خصوصیات 
پسند            و  زیبایي شناسانه  نگرش  با  معاصر،  و  کلاسیک 
هر  اول  د          ست  و  اصیل  متون  روي  از  و  د          وره،  هر  ویژه ي 
برگزید          ه  معشوق،  از  کلیشه اي  و  باسمه اي  تصویري  د          وره، 
د          وم  د          رجه  شاعران  خیل  بي امان  گرته برد          اري  مورد            و  شد          ه 
هنري  سطح  از  نظر  صرف  پس  است.  گرفته  قرار  بعد            به 
آثار، چهره  ي معشوق چهره اي قالبي است، چهره اي که بر 
رب النوعي بس زیبا و بي رحم بیش تر قابل انطباق است تا 
ناپسند            و  منفي  ویژگي هاي  با  بیش تر  که  موجود          ي  انسان. 
د          روني  و  بروني  صفات  مي شود          .  شناخته  اخلاقي  و  د          روني 
معشوق د          ر عاشقانه هاي کلاسیک و معاصر را عمد          تاً مي توان 
حیلت ساز،  و چشم  پرشکن  زلف  کرد          :  موارد           خلاصه  بد          ین 
قد           سرو و مژگان ناوک، روي زیبا و گیسوي بلند          ، چشمان 
د          ل سیاه، د          وش نقره فام و پیکر سیمین، پیمان شکن و بي وفا 

و غد          ار و سنگ د          ل و … .
و  معشوق  میان  رابطه ي  و  معشوق  از  که  تصویري  اما 
عاشق د          ر عاشقانه هاي شاملو د          ید          ه مي شود          ، تصویري است 
د          گرگون. د          ر شعر عاشقانه ي شاملو، به جاي مناسبات قد          رت ، 
رابطه برقرار شد          ه، رابطه اي د          وسویه و متقابل، رابطه اي که د          ر آن 
مناسبات قد          رت فرو پاشید          ه و به جاي آن بناي عشقي از گونه ي 
د          یگر قد           برافراشته است. د          ر عاشقانه هاي شاملو تنها سیستم ناز و 
نیاز فرو نمي ریزد           بلکه نظام د          یگري بر مبناي ارتباط د          وسویه به د          ور 
تغزل ها  این  افکند          ه مي شود          .  پي  فراتر  و  فروتر  مفاهیمي چون  از 
بلکه  نیست  الحاح شاعر  و  نیاز  و  معشوق  اعراض  و  ناز  عرصه ي 
تکاپوي د          وسویه ی شاعر و معشوق است براي یگانه شد          ن با هم و با 
همه. بد          ین ترتیب با جاسپاري مناسبات قد          رت به مناسبت د          وسویه ي 
د          وستي و عشق، عاشقانه سرایي د          ر بستر نوپد          ید           خود          ، نه د          ر د          ورد          ست 
بعید           و د          ست رس ناپذیر معشوق زیباروي سروقد           شهرآشوب که د          ر 

تلاش براي پیوستگي ، د          وستي و هم خواني د          وسویه، با بیاني نو و 
صمیمي مي بالد          .

معشوق د          ر عاشقانه هاي شاملو نه فراانسان است و نه انسان فراتر، 
نه با زلف مشکین و جاد          وي کمان کش و نرگس چشم و لب لعل 
تشخص مي یابد           و نه با روح محض و مجرد          . صفات معشوق د          ر 
عاشقانه هاي شاملو، نمونه اي بي بد          یل و بي هم تا د          ر هزار سال شعر 

غنایي پارسي است:
د          ستانت آشتي ست 

و د          وستاني که یاري مي د          هند           
تا د          شمني

از یاد          
برد          ه شود          

آن د          ست ها بیش از آن که گیرند          ه باشد          
بخشند          ه است

) آید          ا د          ر آیینه، ص ��0(
و  جان  شاعر  که  نیست  ایزد           بانویي  معشوق،  عاشقانه ها  این  د          ر 
وجود          ش را قربان و فد          اي او کند           و هستي و روانش را به پاي او نثار 
کند           تا شاید           معشوق از فرازینه جایگاهش، از سر استغنا بر پیشکش 
جان عاشق بنگرد          . این تغزل ها نه د          ر جایگاه محتوم معشوقگي، که 

خود           عاشق است:
امید          ي

پاکي، ایماني
زني

که نان و رختش را
د          ر این قربانگاه بي عد          الت

برخي محکوم مي کند          
) آید          ا د          ر آیینه، ص �7(

نغمه د          ر نغمه افکند          ه
اي مسیح ماد          ر، اي خورشید          !

از مهرباني بي د          ریغ جانت
با چنگ تمامي ناپذیر تو سرود          ها توانم کرد          

غم نان اگر بگذارد          
)آید          ا، د          رخت …، غزلي د          ر نتوانستن، ص 76(

د          ر نگاهت همه مهرباني ست
قاصد          ي که زند          گي را خبر مي د          هد          

)آید          ا د          ر آیینه، ص56(
د          ر این عاشقانه ها، شاعر و معشوق» د          و پاره ي یک واقعیتند          « 7 و د          ر 
شاد          ماني یگانگي این » د          و پاره ي یک واقعیت« ، آفتاب د          ر واپسین 
لحظات روز یگانه به ابد          یت لبخند           مي زند          ، چراکه شاعر و معشوق 

یکي د          ید          گانند           که د          نیا را هر د          م د          ر منظر خویش، تازه تر مي سازد           و 
هم چون د          ستي بر باطل، خط مي کشند          . د          ر فضاي چنین مناسباتي 
ا ست که شاملو نه چون د          یگر شاعران، زار و نزار و واماند          ه از گیر و 

د          ار عشق، که از عشق رویینه تن است:
من و تو یکي د          ید          گانیم

که د          نیا را هر د          م
د          ر منظر خویش
تازه تر مي سازد          

من و تو یکي شوریم
از هر شعله اي برتر

که هیچ گاه شکست را بر ما چیرگي نیست.
چرا که از عشق

رویینه تنیم
)آید          ا د          ر آیینه، ص �9(

و بد          ین سان است که عشق فرد          ي و اجتماعي شاملو د          ر گره خورد          گي 
و تلاقي بي هم تایش، به نیرویي عظیم و سرزند          ه، پویا و پرتکاپو بد          ل 
آزاد          ي خواهي  و  مبارزه طلبي  و  اعتراض  فریاد            مي شود          . عشقي که 

ست نه مستي فزا و مخد          ر که برانگیزانند          ه و حماسي  است:
د          ر هر خند          ه د          رد           د          ید          م

بر هر سبزه خون د          ید          م
تو طلوع مي کني من مجاب مي شوم

من فریاد           مي زنم و راحت مي شوم
از هر خون سبزه اي مي روید           از هر د          رد           لب خند          ي

چراکه هر شهید           د          رختي ا ست
من از جنگل انبوه

کنار بهار به هر برگ سوگند           خورد          م 
و تو 

د          ر گذرگاه هاي شب زد          ه
عشق تازه را اخطار کرد          ي

)از هوا و آیینه ها، ص ��7(
د          وست  که  نیست  موجود          ي  تنها  شاملو،  عاشقانه هاي  د          ر  معشوق 
د          اشته شود          ، و عشق به آستانه ي د          ست رس ناپذیر بلند          بالایش نثار 
شود           که خود           انساني ا ست شیفته سار و عاشق. و عشق به یک د          یگر، 
آرمان هاي  به  برون،  انسان هاي  به  اجتماع،  به  مبارزه،  به  عشق 
انساني، نقاط اشتراک و هم سویي ژرفناکي میان آن د          و پد          ید           مي آورد          . 
معشوق د          ر عاشقانه هاي شاملو نه کنیزک نه ساد          ه رویي نوخط و نه 
زني فتان و شهرآشوب و سنگ د          ل که بر اریکه ي قد          رت و جاذبه ي 
موجود          ي   نه  و  براند            روان شاعر حکم  و  تن  بر  د          روني،  یا  جنسي 
است منفعل که تنها د          وست د          اشته شود          ، پذیرند          ه ي عشق پیش کشي 

اگر به فضا و 
رابطه و تصاویرِ 
تغزليِ اشعارِ 
ترجمه شد          ه ي 
مارگوت بیکل 
و پابلو نرود          ا 
بنگریم )كه خود           
شاملو یا د          یگران 
به فارسي 
برگرد          اند          ه اند          ( با 
همین مناسبات 
عاشقانه اي 
روبه رو 
مي شویم كه د          ر 
عاشقانه هاي 
شاملو د          ید          ه 
مي شود          ، فضا و 
روابطي كه د          ر 
شعر عاشقانه ي 
ما پیشینه اي 
ند          ارد      
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گرفت. با آن که تغزل هاي شاملو، جستاري نو د          ر نگرش عاشقانه ي 
شعر پارسي گشود           و بر بستري د          یگر، روابط و مناسبات د          یگري را 
د          ر واد          ي عاشقانه سرایي گسترد          ، اما از لحاظ گوهره و ماهیت زبان 
که برخاسته از د          رونه ي ذهنِ شاعر است، زباني مذکر و د          ر نتیجه 

ذهنیتي مرد          نگر بر عاشقانه هايِ وي حاکم است.
، به سبب آن که عشق و اجتماع د          ر بستر  د          ر عاشقانه هاي شاملو 
روابط خصوصي و اجتماعي لازم و ملزوم و گره خورد          ه اند          ، زبان و 
ذهنیت مرد          گرا و زن که تر نگر شاملو، نمود          ي بس شفاف یافته است، 
و تنها د          ر موارد          ي اند          ک شمار، ذهنِ خوانند          ه به توهم برابرانگاريِ زن 

و مرد           از د          ید          گاهِ شاملو مي گراید          .
را  معشوق  که  روشني  و  وضوح  همان  به  شاملو  عاشقانه هاي  د          ر 
یاران،  از غزل هاي کلاسیک ـ  زن مي یابیم ـ بر خلاف بسیاري 
هم سنگران، شهید          ان و عاصیان که با شاعر د          ر مبارزات اجتماعي 
و سیاسي هم رایند          ، مرد           تصویر مي شوند           و کنش معشوق / زن، د          ر 
به د          ر  تنها پس پشت ذهنیت شاعر،  اد          امه ي نقش سنتي خویش 
هم شکستن رگبارها و برف، توفان و آفتاب آتش بیز به تحمل و 
صبر محد          ود           مي شود           �0 نه مبارزه اي د          وشاد          وش شاعر، چرا که »د          ر 
شرایط فرهنگيِ مرد          مد          ار، زن به مثابه ضمیمه اي از مرد          ، زاید          ه اي بر 
مرد          ، که با مرد           معنا مي گیرد          «�� و این تفاوت تنها د          ر القاي ضعف 
و ناتوانيِ زن د          ر عرصه ي اجتماع معنا مي شود          . د          ر تلقین و تعمیق 
باورهایي که زن را به د          رونِ مرزهاي خصوصي و خانگي مي راند           
به  را  اجتماع  و  زند          گي  به  و وصل شد          نش  زن  و هویت  حیات  و 

واسطه ي موجود           حقیقي یعني مرد           محقق مي پند          ارد          :
روزي که کم ترین سرود          

بوسه است
و هر انسان

براي هر انسان
براد          ري ست.

)هواي تازه، ص ��8(

را بگیرد          ، روزي که  بد          ین سان روزي که مهرباني، د          ست زیبایي 
براي  قلب  و  است  افسانه  قفل  نمي بند          ند          ،  را  خانه  د          رهاي  د          یگر 
زند          گي بس، روزي که مبناي هر سخن  د          وست د          اشتن است … 
این روز آرماني تنها روزي  است که هر انسان برايِ انسان د          یگر نه 

د          وست و نه هم نوع و یار که براد          ري  است.
و رسم راه و کینه جویي شان چند          ان د          ور از مرد          ي

و مرد          مي بود           
که لعنت ابلیس را 

بر مي انگیخت
)آید          ا د          ر آیینه، ص 85(

راست بد          ان گونه
که عامي مرد          مي

شهید          ي 
تا آسمان بر او نماز برد          

)همان(
مرد            را  انسان  صراحت  به  شاعر  که  د          ست،  این  از  موارد          ي  جز 
بر مي شمارد           و مرد          ي و مرد          مي را نه د          ر محور هم نشیني که از 
اساس، جانشین یک د          یگر مي پند          ارد          ، د          ر همه ي تغزل هاي آکند          ه 
نیز  د          شمنان  و  مرد          ند            یاران،  و  شهید          ان  مبارزان،  مبارزه اش،  از 
کلاد          یوس  ها. بد          ین سان شعر اجتماعي او عرصه اي ا ست متشکل 
نیز هم چون  پا  و  بي د          ست  اوفلیا هايِ  براد          ران،  و  از کلاد          یوس ها 
همسران کلاد          یوس ها، سایه سان و ناپید          ا تنها د          ر کنار کلاد          یوس ها 

و براد          رانشان هویت مي یابند          .
صوفي،  شنید          ن  از  هرگز  که  همان گونه  کلاسیک  غزل هاي  د          ر 
از قید           زن و مرد           بود          ن  با آن که   … شحنه، محتسب و شیخ و 
مبرایند          ، گمانِ زن بود          ن اینان به ذهن خطور نمي کند          ، د          ر شعرهايِ 
شاملو نیز با آن که گاه وي به صراحت بر مرد           بود          ن یاران انگشت 
ننهاد          ه، فضاي مرد          مد          ار و مرد          انگار به گونه اي ساخت و پرد          اخت 
چراکه  مي زد          اید          .  را  یاران  بود          ن  زن  شبهه ی  که  است  شد          ه 
»رایج ترین نشانه ي مرد          انه بود          نِ کلام، فرضِ مذکور بود          نِ مطلب 
»زن«شکل  حذف  راه  از  عام«  مرد          نگاريِ»انسان  یعني  است. 
مي گیرد          . آن جا که منظور زن باشد           باید           گفت زن، جز آن معنايِ 

کلام مرد           مي ماند         ��«: 
یاران من 

بیایید          
با د          رد          هایتان.
بار د          رد          تان را 

د          ر زخم قلب من بتکانید           
)هواي تازه، ص ��5(

شاملو د          ر موارد           د          یگر، به 
صراحت به خط  كشي ها 

و زنانه و مرد          انه 
پرد          ازي هايِ مرد          پند          ارانه 
صحه مي گذارد           و نشان م
ي د          هد           كه ذهن و زبانش 
از ساخت مرد           محورانه ي 

جامعه وانرهید          ه است

به  برابر عاشق  د          ر  او  واکنش  تنها  و  باشد            د          یگري  و خواسته هاي 
بماند          .  محد          ود            عشق  آن  پذیرش  حد          اکثر  و  استغنا  و  ناز  اعراض، 
معشوق د          ر عاشقانه هاي شاملو هم راه و هم سفر و هم خون شاعر 
است، انساني د          ر کنار او و هم راه و هم د          ل و هم د          ید          گان او. تغزل هاي 
شاملو، نشان یقین و اطمینان شاعر است به عشق د          وسویه ي خود           

و معشوق، به عشق د          و نیمه ي یک روح:
من به چشم خویش 

انسان خود           را د          ید          م که بر صلیب روح
نیمه اش به چهار میخ آویخته است د          ر افقِ

شکسته ي خونیش
د          انستم که د          ر افقِ ناپید          ايِ رو د          ر روي انسانِ  من

میان مهتاب و ستاره ها ـ چشم هاي د          رشت و 
د          رد          ناک روحي که به د          نبال نیمه ي د          یگر خود          

مي گرد          د          ، شعله مي زند          .
…

)هواي تازه، ص ��0(
یکي از علل پد          ید           آمد          ن گرایش و نگرش نو د          ر عاشقانه هاي شاملو 
د          ر  نیما  و جنبش  از مشروطیت  که پس  د          گرگوني هایي  از  ـ جد          ا 
اد          ب غنایي  از  پارسي رخ د          اد           ـ د          ریافت و د          رک ژرفِ شاملو  شعر 
معاصر غرب و تأثیر پذیري، به گونه ي خلق هنرمند          انه و اصیلِ آن 
نگرش د          ر متنِ ایراني و این جایيِ شعر شاملو بود          ه است. براي نمونه 
اگر به فضا و رابطه و تصاویرِ تغزليِ اشعارِ ترجمه شد          ه ي مارگوت 
فارسي  به  د          یگران  یا  شاملو  )که خود            بنگریم  نرود          ا  پابلو  و  بیکل 
که  مي شویم  روبه رو  عاشقانه اي  مناسبات  همین  با  برگرد          اند          ه اند          ( 
د          ر شعر  که  روابطي  و  فضا  د          ید          ه مي شود          ،  عاشقانه هاي شاملو  د          ر 

عاشقانه ي ما پیشینه اي ند          ارد          :
عشق ما 

نیازمند           رهایي ست
نه مصاحبت

اگر مي خواهي نگهم د          اري د          وست من
از د          ستم مي د          هي

اگر مي خواهي همراهي ام کني د          وست من
تا انسان آزاد          ي باشم

میان ما هم بستگي از آن گونه مي روید          
که زند          گي ما هرد          و تن را 

غرق شکوفه مي کند          . 9
شاملو  مد          رنِ  تغزليِ  نگرشِ  د          رباره ي  که  موارد          ي  همه ي  با    3
برشمرد          ه شد          ، نمي توان تنید          گي باورهاي مرد          گرایانه را د          ر ذهنیت 
ند          ید          ه  عاشقانه هایش  د          ر  را  انسان  مرد          انگاريِ  نتیجه  د          ر  و  شاملو 
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مرد          ان  بازهم  مي راند            و خلایق  خلق  از  هرگاه سخن  و هم چنین 
مخاطبند          :

اي کاش مي توانستم
ـ یک لحظه مي توانستم اي کاش ـ

بر شانه هاي خود           بنشانم
این خلق بي شمار را

)مرثیه هاي خاک، ص ��(
باري 

من با د          هان حیرت گفتم:
اي یاوه

یاوه
یاوه

خلایق!
مستید           و منگ و …

)همان(
شاملو د          ر موارد           د          یگر، به صراحت به خط  کشي ها و زنانه و مرد          انه 
پرد          ازي هايِ مرد          پند          ارانه صحه مي گذارد           و نشان مي د          هد           که ذهن و 

زبانش از ساخت مرد           محورانه ي جامعه وانرهید          ه است.
آن جا که غیرت را مرد          انه و شرم را زنانه مي انگارد           ��، زن را هم سفر 
گریز�4 و نه هم سنگر گریز و آن جا که مرد          مي را با مرد          ي هم معنا 
و هم بسته مي شمارد           و به فاصله ي هزار و اند          ي سال از فرد          وسيِ 
توسي و صرف نظر از همه ي تحولات اجتماعي که نقش زن را د          ر 
د          نیاي معاصر تحول بخشید          ه است، زنان را به د          وران همین بس 

هنر مي د          اند           که:
مرد          اني زاد          ه اید           که نوشته اند           بر چوبه ي د          ارها

یاد          گارها
و …

و تاریخ بزرگ آیند          ه را با امید          
د          ر بطن کوچک خود           پرورد          ه اید          

شما که پرورد          ه اید           فتح را 
د          ر زهد          ان شکست.

)هواي تازه، ص ���(
زناني که تنها فتحشان، پروراند          ن مرد          ان است، د          ر زهد          ان شکست. 
از  بهره گیري  با  نماپرد          ازي ها  و  استعاره   و  همانند           سازي  این گونه 
تد          اعي معاني مرد          نگرانه و زن که ترانه ي جامعه، که فتح را استعاره از 
مرد           و شکست را به زهد          ان همانند           ساخته، از مرد           گرایي هاي د          روني 

و صریح شاملو  است.
را  زیبایي شان  مرد          ان  که  زیبایند            و  هستند            د          ارند          ،  وجود            که  زناني 
بستایند          ، پند          ار مسلط بر جامعه را تکرار مي کند           که زاید          ه بود          ن وجود           

پیوستگيِ  امکان  د          وگانگي مرد          مد          ارانه چیره است، ذهنیتي که  و 
معشوق با اجتماع را تنها د          ر پس پشت خویش و به واسطه ي خود           
برمي تابد           نه د          وشاد          وش و بي واسطه. چراکه شاملو نیز زن و اجتماع 
را از نظرگاهِ سنت مي نگرد           و مي سراید           و زن را د          ر نقش معشوقگي 
با  را  معشوق  جنسیت  و  مي شناسد            مرد          پند          ارانه  زنانه يِ  و صفات 
اجتماع و مرد          م و یاران و هم سنگران )نرینگان( ناهم گون مي بیند           
و زنان را تنها به عنوان انسان هایي که معشوقان یاران و عاصیان 

و هم نبرد          ان هستند          .
* این نوشتار با کمال افتخار پیش کش شد          ه است به »شکیبا ن.« 

که نگارند          ه را با مفهومي د          یگر از عشق آشنا کرد          .
پانوشت:

�ـ نک: شعر »آي آد          م ها« و »شباهنگام«نیما؛ نیز بنگرید           به شعر 
»د          ر آن لحظه« و »قصه ي شهر سنگستان« از مجموعه ي »از این 

اوستا« سرود          ه ي مهد          ي اخوان ثالث.
د          ید            از  )مرد          ها(  انسان ها  همه ي  مقاله،  سوم  بخش  د          ر  �ـ 

مرد          گرایانه ي شاملو نقد           مي شود          .
اول،  چاپ  توس،  معاصر،  شعر  د          ر  انسان  مختاري،  محمود            �ـ 

��68، ص �77.
4ـ احمد           شاملو، باغ آیینه، ص ���.

 5 ـ محمود           مختاري، ذهنیت غنایي د          ر شعر فارسي، د          نیاي سخن، 
شماره ي 60، ص ��.

پانوشت  د          ر  را  تغزلي  بیان  و  لحن  د          رباره ي  کوتاه  اشاره اي  ـ   6
تنها  عاشقانه سرا  شاعرانِ  میانِ  از  این که  آن  و  مي د          انم  بایسته 
مولوي و پس از آن شاملو، با لحني حماسي و فاخر از عشق و 
معشوق مي سرایند           و فضايِ حاصل از لحن آنان د          ر تغزل زار و نزار 
و اند          وهگنانه نیست، سلحشورانه است، پرشکوه و گلایه نیست، 

شورانگیز و بشکوه است.
7ـ آید          ا د          ر آیینه، ص 76.

8 ـ همان.
 ـبرگرد          ان و گزینش احمد           شاملو، همچون کوچه اي بي انتها، ص 4�4. 9

�0ـ احمد           شاملو، آید          ا، د          رخت، خنجر و خاطره، ص 54.
��ـ افسانه نجم آباد          ي، د          گرگوني زن و مرد           د          ر زمان مشروطیت، 

نیمه ي د          یگر، د          وره ي د          وم، شماره ي �، پاییز 74.
��ـ همان.

��ـ هواي تازه، ص ���.
�4ـ آید          ا د          ر آیینه، ص 90.
�5ـ هواي تازه، ص ���.

�6ـ همان، ص �98.
�7ـ هواي تازه، ص ��7.

زنان با اصلِ هستي )یعني مرد          ان( توجیه مي شود          :
شما که زیبایید           تا مرد          ان

زیبایي را بستایند          .
)همان(

زناني که د          ر سفر پرهراسِ زند          گي، مرد          ان را نه د          ر نبرد           و عرصه ي 
اجتماع که تنها د          ر آغوش آرامش بخشید          ه اند          .�5 زناني که د          ر شهاد          ت 
بچه هاي اعماق، کاوه هاي اعماق، به راند          ن نفرین بر زبان، بسند          ه 
کرد          ه  و تنها ماد          راني سیاه پوشند           ـ د          اغ د          اران زیباترین فرزند          ان آفتاب 

و باد           )مرد          ان( ـ و هنوز از سجد          ه ها سر بر نگرفته اند          .�6
ژرفاي  د          ر  کتاب خوار،  اهرمنانِ  که  است  ذهنیتي  چنین  فضايِ  د          ر 
نرینه نماي  ماد          ربزرگانِ  شاعر،  توهین  و  ناچیزانگاري  و  تحقیر 
پند          ارها  ذهني  د          ر ساخت  نرینه نمایي،  و  نرینگي  که  چرا  خویشند          . 
و باورهايِ شاملو في نفسه ارزشمند           و گران سنگ است و اهرمنان 
از فرط حقارت و خرد          ي، پستي و پلشتي، ماد          ربزرگاني  کتاب خوار 

نرینه نمایند          :
بگذار از ما

نشانه ي زند          گي 
هم زباله اي باد           که بر کوچه مي افکنیم

تا از گزند           اهرمنان کتاب خوار
ـ که ماد          ر بزرگان نرینه نماي خویشند           ـ

د          ر امان مان باد          .
بستر  بر  تغزل  از  نویني  طرحِ  نو،  نگاهي  با  اگرچه  شاملو  احمد           
روابط و مناسباتي نو گسترد           اما اشعارش از لحاظ ذهن و د          ر نتیجه 
زبان، بند           مرد          مد          اري و مرد          انگاريِ حاکم است. و هرچند           شاملو د          ر 
عاشقانه هایش فضایي د          یگر از آمیختگي و گره خورد          گيِ اجتماع و 
عشق تنید           اما با مرد          نگري و مرد          انگاريِ سنت مد          ارانه اش، نتوانست 
با صد          ایي واحد           و یگانه انسان را خطاب کند          . هرچند           که توانست 
سنت شکنانه عشق را از حریم حرم به عرصه ي اجتماع و اجتماع 
صد          اي  با  نتوانست  اما  بکشاند            فرد          ي  روابط  د          رون  به  برون  از  را 
با انسان )زن / معشوق و مرد          / به زعم شاعر مرد          م( سخن  یگانه 
بگوید          . د          ر کلام او آن گاه که مخاطب انسان عام، مرد          م و خلایق 
است، معشوقِ زن حذف مي شود          ، جز آن هنگام که روي سخن تنها 
و  انسان مي نامد            را  او  آن جا هرچند            د          ر  است،  بر معشوق معطوف 
مي بیند          �7 اما با انسانِ عام که یاران، هم رزمان، د          شمنان و اهرمنان 
یعني مرد          ان و نرینگان و نامرد          ان و نرینه نمایان هستند          ، تفاوت هاي 

ماهوي قایل است.
طرح نویني که شاملو د          ر شعر عاشقانه بن افکند          ، نتوانست با صد          ایي 
زن  و  مخاطب  سازد            را  مرد          (  و  )زن  انسان  واحد            خطابي  و  یگانه 
د          وییت  او  ذهن  بر  چراکه  ننگارد          .  مرد          م  را  مرد            و  معشوقه  تنها  را 


